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 چکیده
 یفاراب یموضوعات مطرح شده در علم مدن ینتر یاز اصل یکیفاضله،  ةیناول مد یسرئ ةینظر

 پژوهش حاضر بوده است که  موضوع یفاراب یفلسف یو مبان یهنظر نای  یاناست. نسبت م
اول،  یس)مشتمل بر ضرورت حضور رئ اول یاستر ةیشود نظر  میان داده ـنش یتنهادر 

انسان،  یبر شش مقدمه دانست: فطرت اجتماع ی( مبتنیو یفاول و وظا یسرئ های یژگیو
)نبوت( در ینو د یارعقل فعال، اخت یگاهجا ی،مفهوم سعادت نزد فاراب ی،نفوس انسان ةینظر

و  یاز انسجام درون یحاک یفاراب ةکلان فلسف یاول بر مبان یسرئ ةینظر یسعادت انسان. ابتنا
 است. یهنظر نای بودن یدیتقل یرغ

 .اول، ملة یسرئ ةینظر یفلسف یاول، مبان یسرئ ی،فاراب هــا: کلیـدواژه

 

 مقدمه
فی است که در جهان اسلام به مباحث مدنی)اجتماعی( یا آنچه ین فیلسونخستفارابی نه تنها 

از گذشت حدود  پسشود پرداخته است، بلکه   میخوانده  2یا فلسفه اجتماع1سیاسی ةامروزه فلسف
ن ای  مبسوطچنین اسلامی، هنوز هیچ فیلسوف مسلمانی  ةهزار و دویست سال از تاریخ فلسف
 ن حد اهمیت یافتهای  سیاسی برای فارابی تا ةنکه چرا فلسفای  مباحث را مد نظر قرار نداده است. اما

 زیسته می زوال و افول عباسیان  ةاز دو جنبه قابل بررسی است: از لحاظ اجتماعی، فارابی در دور
های شاهانه به حداقل ممکن  و حکومت  میها میان خلافت اسلا است؛ زمانی که دیگر تفاوت 
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عصر   میاسلا ةتحت حکومت خلفای ناکارآمد روز به روز از جامع   میاسلا ةاست و جامع  رسیده
های فارابی برای تلاش در  توان یکی از انگیزه اجتماعی را می ةشود. همین زمین تر می پیامبر دور

ریاست مدینه دانست )ایزدی  ةسیاسی و به طور خاص نحو ةفلسف ةپردازی در حوز جهت نظریه

با چالش بزرگ جمع    میاسلا ةسس فلسفؤفی نیز، فارابی به عنوان م(. از لحاظ فلس21صاودلو، 
است. دو بحث سعادت و نبوت)به عنوان ابزار حصول  میان عقل)فلسفه( و وحی مواجه بوده

های دینی و آنچه در  . بر اساس آموزهروند به شمار مییشه وحیانی اند  های محور نیز ازسعادت( 
امبر با دریافت، ابلاغ و همچنین تلاش در جهت محقق است، پی عمل در تاریخ اسلام رخ داده

در واقع فارابی در علم مدنی و  رساند. ساختن تعالیم وحیانی در جامعه، مردم را به سعادت می

 ةخود در تلاش است تا تبیین فلسفی از سعادت و همچنین نقش نبوت )در قالب نظری ةفلسف
 ریاست اول( در رسیدن بدان ارائه دهد. 

سیاسی نگاشته شده است  ةیشاند ةلاتی که تا کنون در نقد و بررسی نظریات فارابی در حوزمقا   
سیاسی  ةفلسف ةبه گزارش آراء فارابی در زمین صرفاً ای دسته .1از سه حالت خارج نیست: 

سیاسی افلاطون و فارابی، چنین نتیجه  ةیشاند . برخی مقالات با مقایسه میان2؛ 3اند پرداخته

. تعدادی از مقالات نیز در 3 4؛که فارابی ابتکار خاصی نسبت به افلاطون نداشته است دان گرفته
به  اما صرفاً اند هر چند به ابداعی بودن نظر فارابی اذعان کرده 5مقایسه میان افلاطون و فارابی

وجه به خورد ت  مین میان به چشم نای آنچه در ؛6اند ن دو فیلسوف پرداختهای بنِایی میان های تفاوت
در واقع  7سیاسی با در نظر گرفتن مبانی فلسفی کلان تر وی است. ةفلسف ةآراء فارابی در حوز

 های ن حوزه زمانی روشن خواهد شد که در کنار بیان تفاوتای اهمیت و ارزش کار فارابی در

م مبنایی نظا های بنِایی آراء وی با فیلسوفان پیشین)به طور خاص افلاطون و ارسطو(، تفاوت
ست که تحقیق پیش رو بر اساس آن ا ن همان رویکردیای نیز به وضوح نشان داده شود. اوفلسفی 

یشه محوری وی اند  سیاسی، ةنگاشته شده است، اما با توجه به گستردگی مباحث فارابی در فلسف
شده،  ه است. در راستای تحقق هدف ذکرشدن حوزه یعنی بحث از رئیس اول مدینه بررسی ای در

ریاست اول شده استخراج و در قالب  ةگیری نظری نی کلان فلسفی فارابی که موجب شکلمبا
 ةیشاند  شناسی در ن مقدمات ناظر به مباحث انسانای  است. هر چند اکثر شش مقدمه آورده شده

وجود شناسی و  ةمبتنی آراء او در زمین فارابی است، ولی از آنجا که انسان شناسی وی کاملاً

. ترتیب مقدمات بر شوند یمرتبط م یزدو حوزه ن ینبا ااست، لذا برخی مقدمات  جهان شناسی
 ةاستدلالی است، بدین معنا که پذیرش هر مقدمه به نوعی در گرو قبول مقدم -اساس تقدم منطقی
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روی در مطالعه مقدمات، خود به خود به چگونگی پیشین است. در واقع مخاطب با پیش
دیگر آنکه هر چه از مقدمات  ةبرد. نکت  ول نزد فارابی پی خواهدریاست ا ةگیری نظری شکل

ریاست اول  ةنهایی نظری  ثیر مستقیم هر مقدمه در شکلأرویم، ت ابتدایی به مقدمات نهایی پیش می

 کند.  و وظایف وی( وضوح بیشتری پیدا می ها )شامل ضرورت حضور رئیس اول، ویژگی

 
 اعی استاول: انسان دارای فطرت اجتم ةمقدم

مدینه فارابی، و نه فقط رئیس اول، فطرت مدنی انسان است. وی در  ةترین اصل در نظری مبنایی

ن مطلب تصریح ای در ابتدای ورود به بحث از علم انسانی و مدنی، به ةتحصیل السعادکتاب 

که سعادت نهایی و کمال  است دارای فطرت اجتماعی، بدین معنکند که انسان موجودی ا  می

 ، ةتحصیل السعاداست )فارابی،  ها لوب وی در گرو زندگی اجتماعی در کنار سایر انسانمط

کند که هر فرد   مینیز مدنی بالطبع بودن انسان را چنین تببین  آراء (. فارابی در کتاب44ص 
ن کار محتاج به دیگران است، در ای خود برسد و برای ةبه کمالات عالی تواند مستقلاً  میانسانی ن

در قالب اجتماعات  ها تیجه کمال نهایی)أفضل کمالات( انسان در گرو همکاری با سایر انسانن

ن گونه ای  مطلب را ةـالمل(. وی در کتاب 117، صةـالفاضل ةـآراء أهل المدین، همو انسانی است)

حاصل  ها کند که سعادت انسان از طریق توزیع افعال و ملکات ارادی در میان انسان  میبیان 

افعال و ملکات ارادی در یک انسان جمع شود. وقتی بنا بر  ةشود، چرا که امکان ندارد هم  یم
توزیع باشد، آنگاه قیام به هر فعل یا ملکه در گرو همکاری با سایر افرادی است که به افعال و 

برای حصول غرض نهایی)سعادت( به یکدیگر  ها ملکات دیگری اشتغال دارند. در نتیجه انسان

و نصوص  ةـکتاب المل، هموگیرد )  میشوند و و بدین ترتیب اجتماعات انسانی شکل   میزمند نیا
 (.53، ص أخری

فاضله، بلکه  ةن اصل نه تنها برای بحث از ریاست مدینای طور که مشخص است پذیرش همان   

 جامعه)مدینه( لازم و ضروری است. ةگونه بحث در زمین برای ورود به هر

 
 فوس انسانی موجوداتی متمایز از مادیات و مفارقات هستنددوم: ن ةمقدم

نجا ای برخوردار است. مقصود از انسان در ای انسان در نظام موجود شناسی فارابی از اهمیت ویژه
عاقله نفس انسان است که  ةهمان نفس انسانی است که حقیقت انسانیت بدان است و آن همان قو

سازد. موجودات غیر انسانی طبق نظر فارابی از دو حال   میآن را از نفس نباتی و حیوانی جدا 
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)مفارقات( یا موجوداتی هستند که اند مبرای از ماده خارج نیستند: یا عقل بالفعل هستند که کاملاٌ
جسمانی است}یعنی جمادات، نفس نباتی و نفس حیوانی{. اما انسان  ةبه ماد قوامشان کاملاً

شود، ولی قوامش به ماده   میعل نیست و در ماده حاصل موجودی است که هر چند عقل بالف

تواند با ادراک معقولات عقل بالفعل شود. در واقع حقیقت خاص انسانی عقل   مینیست و 
آراء أهل ، همو)یعنی بدن( حاصل شده است )ای ست که در ماده مُعدها ای  هیولانی و بالقوه

نسانی به نوعی حد فاصل میان موجودات مادی و (. بنابراین، موجود ا101ص  ،ةـالفاضل ةـالمدین

ن است که حقیقت ای  بسیار مهم ةشود. نکت  میگانه  مفارق است و با حضور وی عوالم وجود سه
نیازمند  عقل هیولانی به عقل بالفعل ضرورتاً ةست که برای انتقال از مرحلا  ای نفس انسانی به گونه

 اضافی نیست:  ن نیازمندی امری عرضی وای به بدن است و

همان نیاز  ةیابد مگر به واسط  مین حالت }یعنی مفارقت از بدن{ دست نای  }نفس انسانی{ به  
الفصول ، همواش که طبق آن به قوای جسمانی و افعال آن برای انجام کارهایش نیاز داشت ) اولیه

 (.77، صةـالمنتزع

( و فارابی معتقد است به 76، صهمانشود )  میآلت و ابزار نفس محسوب  ،پس در واقع بدن   
 توان حدوث مع البدن نفوس انسانی را اثبات کرد:  میهمین ماده و بدن است که  ةواسط

 ةیابد و اگر }از بدن{ مفارقت کند واجب نیست که به واسط  میهمانا عقل پس از پیری قوت   

فی إثبات المفارقات،  ةـرسال، هموکه موجب حدوث متکثر آن بود خود فاسد شود ) ای فساد ماده
 (.7ص 

همان طور که از عبارت بالا مشخص است همین حدوث مع البدن موجب تکثر نفوس انسانی    

دریافت کننده نفس که امری جسمانیست متکثر است، فلذا  ةچرا که ماد 7شود  میبه تعداد ابدان 
ن نفس با ای است کهنفس انسانی آن  ةدیگر دربار ةشود. نکت  مینفس حادث با آن نیز متکثر 

 اند مفارقات جاودانه ةعقل بالفعل از امور مفارق محسوب خواهد شد و هم ةرسیدن به مرحل
 (. 2، ص همان)

دهد. وی نفس انسانی را در   مینفس انسانی فارابی را تشکیل  ةاصلی نظری ةآنچه بیان شد شاکل   

افلاطونی و ارسطویی  ةیشاند  ا ازست که وی را ای لهئن مسای  داند و  میعین حدوث، جاودانه 
سازد، چرا که در نظام افلاطونی جزء عالی نفس انسانی ازلی و ابدی است   میجدا  کاملاً

داند   می(و ارسطو نیز نفس انسانی را فعلیت )صورت( بدن c,d,e 245، مجموعه آثار)افلاطون، 
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ی( حادث و زائل به زوال ( و در نتیجه نفوس جزئی)شخص26-17آ  412، مجموعه آثار)ارسطو، 
 هستند. بدن 

حال و پس از تبیین نگاه فارابی نسبت به نفس انسانی، زمینه برای بحث از سعادت انسان مهیا    

 شده است.

 

 سوم: سعادت انسان در گرو مفارقت نفس از بدن و رسیدن به مرحله عقل بالفعل است ةمقدم

ئیس اول است، چرا که از مهم ترین چیستی سعادت انسان، یکی از مبانی اصلی در مباحث ر
آراء اهل وظایف رئیس اول مدینه فاضله هدایت و رساندن اهل مدینه به سعادت است )فارابی، 

داند   می(. فارابی در یک تعریف کلی از سعادت آن را کمال و خیری 120، ص ةـالفاضل ةـالمدین

التنبیه بالعرض هستند )فارابی، که مطلوب بالذات است و سایر امورِ مطلوب نسبت بدان مطلوب 
(. وی معتقد است مصداق اصلی سعادت انسان، که آن را سعادت 171، ص ةعلی سبیل السعاد

که نفس وی که هویت انسان بدان است از نیازمندی  ای است مرحلهنامد، رسیدن او به   میقصوی 

ان دیگر نفس انسانی با مفارقت رهایی یابد و در قوامش هیچ نیازی بدان نداشته باشد؛ به بی ةبه ماد

، ةـالفاضل ةـآراء أهل المدین؛ 71و  32، ص ةـالمدنی ةـالسیاس، همواز بدن وارد در مفارقات شود )

ادراک معقولات  ةن مهم برای انسان حاصل نخواهد شد مگر زمانی که به مرحلای (. و105ص 

(. 101، ص ةـآراء أهل المدین، هموعقل هیولانی به عقل بالفعل منتقل شود ) ةبرسد و از مرتب

 فارابی معتقد است سعادت قصوی مربوط به حیات دیگر است:
ن دنیا نیست بلکه در زندگی دیگری است که بعد از زندگی دنیاست و همان ای  ن امر درای  و   

 (.52ص  و نصوص أخری، ةـکتاب المل، هموشود )  میاست که سعادت قصوی نامیده 

شود بعدیت در   میخر خود بیانی از مفارقت نفس از بدن دارد که منجر أب متالبته وی در کتا   

ن باور است که مفارقت نفس از بدن با عدم ای زمانی درک نشود. وی بر عبارت مذکور لزوماً
عقل بالفعل رسیده است هرچند بی  ةفساد بدن قابل جمع است. به بیان دیگر انسانی که به مرحل

ممکن است همچنان تدبیر آن را به عهده داشته باشد و از لحاظ زیستی زنده نیاز از بدن است ولی 
الفصول  ،هموباشد. چنین انسانی هر چند بدنش پابرجاست ولی داخل در نشأه آخرت شده است )

 (. 76 -77، صةـالمنتزع

برداشت فارابی از سعادت قصوی انسانی، مبتنی بر نفس شناسی وی، متفاوت از افلاطون و    
دانست که امری مجرد از ماده است و در   میسطو است. افلاطون جزء عالی نفس انسانی را عقل ار
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(، لذا رسیدن به حقیقت و سعادت نهایی c,d,e 245آثار،  ةنتیجه ازلی و ابدی )افلاطون، مجموع
(. شاید مفارقت نفس از بدن نقطه 66ص، همانداند ) انسان را در مفارقت نفس از بدن می

سعادت از نگاه فارابی و افلاطون باشد، ولی باید توجه کرد که فارابی بر اساس آنچه اشتراک 

داند، در حالی که افلاطون   مین مفارقت را در اثر استکمال نفس و تجرد تام یافتن آن ای  بیان شد
داند که اسیر قفس بدن شده است و لازم است با   میمجرد  نفس)عقل( انسانی را امری کاملاً

( و در نتیجه استکمالی برای جزء a,b 73؛ d,e 72، همانخود را رهایی بخشد ) هلسفکسب ف
با فعلیت )صورت( دانستن نفس برای بدن )ارسطو،  عالی نفس قائل نیست. ارسطو نیز اساساٌ

( و در نتیجه زوال آن پس مرگ، هیچ جایی برای اعتقاد به مفارقت 17آ  412، مجموعه آثار

گذارد، بلکه در نگاه وی سعادت چیزی   میسعادت نهایی انسان باقی ن نفس از بدن به عنوان
 (.21-14آ  1101، همو نیست جز زندگی فضیلت مندانه در همین دنیا )

فارابی راه مفارقت از ماده و در نتیجه رسیدن به سعادت قصوی )و در ضمن آن سعادت دنیا( را    

(. وی فضائل را با توجه به قوای اصلی 25، ص ةتحصیل السعادداند )فارابی،   میاکتساب فضائل 

کند. فضائل نطقی ناظر به قوه ناطقه انسان   مینفس انسان به دو دسته فضائل نطقی و خُلقی تقسیم 
تواند ناظر به عقل نظری باشد   مینزوعیه)شوقیه(. فضائل نطقی  ةاست و فضائل خلقی ناظر به قو

ست، یا مرتبط با عقل عملی که به افعال انسانی ها آن ادراک کلیات ناظر به هست ةکه وظیف
شود. خود عقل عملی دو کارکرد دارد: کارکرد فکری که بر اساس آن ادراکات کلی   میمرتبط 

آن  ةگیرد و کارکرد مهِنَیّ)صنِاعی( که به واسط  مینسبت به اعمال و افعال جمیل و قبیح صورت 
قابل، فضائل خلقی مستقیما مرتبط با عمل خارجی آموزد. در م  میمختلف را  های انسان مهارت

الفصول ، هموشود )  میاست و بر طبق آن انسان به اخلاق حسنه و صفات پسندیده متصف 
ن تقسیم بندی قابل انطباق بر تقسیم بندی مشهور فضائل چهارگانه ای (.21 -30، صةـالمنتزع

الفصول ابی در بخشی از همان کتاب فار 1)نظری، فکری، خُلقی، عملی(  در آثار دیگر وی است.
 است: تری از هر یک از فضایل نطقی و خلقی ارائه داده های جزئی مثال ةـالمنتزع

، کیاست، تیز هوشی 10}فضائل{نطقی همان فضائل جزء ناطق است مانند حکمت، عقل}تعقل{  

و و خوش فهمی و}فضائل{ خلقی فضائل جزء نزوعی است مانند عفت، شجاعت، بخشندگی 
 (.30، ص همانعدالت )

گردد. فارابی  ریاست اول مدینه مشخص می ةبا تکمیل شدن بحث از سعادت، ارتباط آن با نظری   
 ةریاست اول مدینه را دارد که با اکتساب هم ةکسی صلاحیت رسیدن به مرتبکه معتقد است 
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در بالاترین فضائل به سعادت قصوی دست پیدا کرده باشد، چرا که تنها چنین کسی که خود 

، ةتحصیل السعاد؛ 47و  33، همان)را فراهم آوردتواند سعادت سایر مردم   میمراتب سعادت باشد 

ها مشخص  های رئیس اول در نگاه فارابی وجه انتخاب بسیاری از آن (. با بررسی ویژگی70-61
 هایی از رئیس اول که قابل انطباق بر فضائل نطقی است: شود. خصلت می

 از حکمت)فلسفه اولی(برخورداری 
آراء أهل ؛ 77و  75، صص ةتحصیل السعاد

 130، ص ةـالفاضل ةـالمدین

 60، ص و نصوص أخری ةـالمل برخورداری از عقل }تعقل{

 بهره مندی از تیزهوشی و خوش فهمی
تحصیل ؛ 127، ص ةـالفاضل ةـآراء أهل المدین

 15، ص ةالسعاد

 

 د:شو اوصافی که مرتبط با فضائل خلقی می

 تحمل و صبر بالا در مسیر یادگیری
تحصیل ؛ 127، ص ةـالفاضل ةـآراء أهل المدین

 15، ص ةالسعاد

دوستدار صدق و عدل و مخالف کذب و ظلم 
 بودن

تحصیل ؛ 127، ص ةـالفاضل ةـآراء أهل المدین

 16و  15، ص ةالسعاد

عدم دلبستگی به دنیا و زیاده روی نکردن در 
 لذات مادی

تحصیل ؛ 127، ص ةـالفاضل ةـدینآراء أهل الم

 16، ص ةالسعاد

 مناعت طبع بودن دارا
 تحصیل؛ 127، صةـالفاضل ةـآراء أهل المدین

 16، ص ةالسعاد

پایبندی به مسائل اخلاقی مشهور و اجتناب از 
 امور مذموم

 16، ص ةتحصیل السعاد

 
 چهارم: انسان بدون بهره مندی از اختیار به سعادت نخواهد رسید ةمقدم

یش از آنکه نسبت اختیار با سعادت انسان مشخص شود لازم است به عنوان مقدمه به چیستی آن پ
داند.   میفارابی اشاره کنیم. فارابی اراده به معنای عام را همان گرایش)شوق( به شیء  ةیشاند  در

ادراک  نامد و اگر منبعث از  میناطقه باشد آن را اختیار  ةن گرایش ناشی از ادراکات قوای اگر

، ةـالفاضل ةـآراء أهل المدین، هموگوید )  میحسی و خیالی باشد بدان اراده)به معنای خاص( 
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نزوعیه به  ةنزوعیه نیز پرداخت. قو ةتر شود باید به نقش قو له روشنئنکه مسای  (. برای105ص
جاد اراده ای  عنوان یکی از قوای نفس حیوانی و انسانی، مبدا شوق و یا کراهت است. به بیان دیگر

(. با بررسی آراء 27 -21، صةـالفصول المنتزع؛ 71، ص همانن قوه است)ای ة به معنای عام بر عهد

فعل  متعلَق اراده لزوماً د: اولاًیآ نزوعیه، دو نکته مهم به دست می ةاراده و نقش قو ةفارابی در زمین

آراء ، هموست نیز تعلق بگیرد )ا  تواند به علم که نوعی فعل درونی  میخارجی نیست بلکه اراده 
است و به عبارتی  11اراده همواره مسبوق به علم (، ثانیا105ً-106و  71، ص ةـالفاضل ةــأهل المدین

(.  حال 51، ص ةتحصیل السعاد؛ 71، ص هماناراده در نگاه فارابی متفرع و متاخر از علم است )

سعادت، شقاوت، عقاب و ثواب انسان را کند؟ فارابی  یاراده چه نقشی در سعادت انسان بازی م

 داند:  میدر گرو افعال اختیاری وی 
تواند افعال محمود و مذموم و جمیل و قبیح را انجام دهد و   مین امر }اختیار{ انسان ای ة به واسط   

ن امر }اراده اختیاری{ در انسان حاصل ای همچنین ثواب و عقاب به خاطر آن است ... پس اگر

آن افعال خیر و شر و یا  ةتواند به سمت سعادت حرکت کند و یا حرکت نکند و به وسیل  میشود، 

 (.72، ص ةـالمدنی ةـالسیاس، هموجمیل و قبیح را انجام دهد )

دهد که آنچه فارابی درباره نقش فضائل در رساندن انسان به   میمطلب فوق به خوبی نشان    

انتخاب اختیاری انسان برای به دلیل ن فضائل ای  د کهشو  میسعادت قصوی بیان کرد زمانی متحقق 
وی حاصل شده باشد، فلذا اگر برخی اوصاف به صورت اتفاقی یا ناآگاهانه برای انسان حاصل 

ثیری در سعادت یا شقاوت وی ندارد. در همین جا بیان یک نکته دیگر هم لازم أشود، هیچ ت

از بدو تولد استعداد برخی  ها د برخی انسانکند که هرچن  مینکه فارابی تصریح ای است و آن
نکه با عمل، به هیأت یا ای ن استعدادها به خودی خود و قبل ازای فضائل و یا رذایل را دارند ولی

؛ 76، ص هماننفسانی تبدیل شوند نقشی در سعادت و یا شقاوت انسان نخواهند داشت ) ةملک

گیری افعال اختیاری به  شکل ةد نیست تا نحون بخش بای  (. در انتهای31، ص ةـالفصول المنتزع

نظری خود  ةقوه ناطق ةکند که ابتدا انسان به وسیل  مینحو تفصیلی توضیح داده شود. فارابی بیان 

 ةقو ةن ادراک و به واسطای کند، سپس در اثر  میسعادت قصوی را به عنوان غایت خود ادراک 
ناطقه عملی،  ةگیرد. در ادامه قو  میوی بدان تعلق  کند و اختیار  مینزوعیه نسبت بدان شوق پیدا 

ن ای کند که البته برای  میآن دسته اعمالی را که برای حصول آن سعادت لازم است استنباط 

نزوعیه با استفاده از آلات بدنی خود  ةقو گیرد. نهایتاً  میمقصود از قوه متخیله و حواس نیز کمک 
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آراء أهل ، همویابد )  میدین ترتیب افعال خیر و جمیل تحقق اقدام به انجام آن افعال کرده و ب
 (. 107، صةـالفاضل ةـالمدین

 ةیشاند  اراده و اختیار مطرح کرده است تفاوت بنیادینی با ةرسد آنچه فارابی در زمین  میبه نظر    
جاد ای  شوق ذیل بحث از قوه احساس پرداخته و معتقد است برای ةارسطو ندارد. ارسطو به قو

یشیدن یا خیال کافی نیست، بلکه شوق که منشأ اراده است نیز مدخلیت دارد اند  حرکت، صرف
(. در بحث از فعل اخلاقی نیز کنش ارادی و گزینش برای 12-1آ  433، مجموعه آثار)ارسطو، 

یشه و اند  یندا(. وی همچنین فر6-4ب  1111؛ 34-30ب  1101، همانارسطو محوریت دارد )
 (.26-25ب  417، همانداند )  مییز در گرو اراده تعقل را ن

 های آنچه درباره اهمیت اراده اختیاری در سعادت انسان بیان شد، وجه یکی دیگر از ویژگی   

 :کند را مشخص می -مند از سعادت قصوی به عنوان انسان بهره-مهم رئیس اول

باشد و  ته است انجام شود داشتهقوی بر انجام کاری که شایس ةباید اراد سپس }رئیس اول{ می   

آراء أهل بر انجام آن جسور باشد، باید اهل اقدام باشد و ترسو و ضعیف النفس نباشد )فارابی، 
 12(.121، ص ةـالفاضل ةـالمدین

 
 پنجم: عقل فعال موصل نفس انسانی به مرتبه عقل بالفعل است ةمقدم

ن در مفارقت نفس ناطقه از بدن است و همانطور که در مقدمه سوم بیان شد، سعادت قصوی انسا
عقل بالفعل. فارابی بر خلاف  ةشود مگر با رسیدن نفس ناطقه به مرحل  میحاصل ن این امر

ن انتقال و در نتیجه سعادت انسانی را در گرو دخالت یک موجود خارجی ای افلاطون و ارسطو،
، ص همانداند که بعد از خداوند دهمین مرتبه از موجودات مفارق را واجد است )  میمفارق 

اصلی عقل فعال عنایت نسبت به حیوان ناطق است، با  ةکند که وظیف  میوی تصریح  13(.103
کمالش یعنی همان سعادت قصوی. فارابی معتقد است انسان با  ةرساندن وی به بالاترین مرتب

ن ای  (. شاید32، ص ةـالمدنی ةـالسیاس، هموگیرد )  میمرتبه عقل فعال قرار ن کمال در ای رسیدن به

گوید و گاه   میعقل بالفعل سخن  ةبه وجود بیاید که چرا وی گاه از رسیدن انسان به مرحل پرسش

ن دو در واقع یک حقیقت هستند ای شود که  میعقل فعال. با بررسی بیانات فارابی چنین برداشت 
مفارقات است که با حصول معقولات  ةقل بالفعل در واقع اشاره به رسیدن به مرحلاز دو حیث. ع

تواند ذات خود را تعقل کند و در   مید. موجودی که به مرحله عقل بالفعل برسد یآ به دست می
کند از همان جهت   مینتیجه چنین موجودی جوهری است که از همان جهت که خود را تعقل 
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ن آن ای  شود و  مین موجود عقل و عاقل و معقول یک امر ای  ن اساس درای معقول نیز هست. بر
 (. 35، ص همانشود آن موجود را در رتبه عقل فعال بدانیم )  میحیثی است که موجب 

ثیر عقل فعال در بالفعل کردن أت ةکند تا با تمثیل خورشید و شعاع نور آن، نحو  میفارابی تلاش    

دیدن را دارد، و به  ةقو وضیح دهد: چشم انسان به خودی خود صرفاًعقل هیولانی انسانی را ت
شود: خود شعاع نور، خورشید که منبع نور   مینور خورشید است که قادر به دیدن سه امر  ةواسط

انسانی نیز به خودی خود عقل  ةسایر امور قابل مشاهده. به همین شکل نفس ناطق است و نهایتاٌ
شیئی به عقل هیولانی موجب  ةن عقل فعال است که به واسطه افادای هیولانی)منفعل( است و

شود تا آن به تعقل سه امر نائل شود: خود آن شیء افاده شده، عقل فعال و سایر امور معقول   می

(. فارابی درباره 35-36، صةـالمدنی ةـالسیاس؛ 102-103، صةـالفاضل ةـآراء أهل المدین، همو)

رسد باید آن را در قالب نوعی   میگوید ولی به نظر   مییچ سخنی نچیستی آن امر افاده شده ه
ن نگاه، عقل فعال مستقیما معطی معقولات به انسان ای افاضه وجودی فهم کرد. در واقع بر اساس

ن افاضه، ادراک ای کند و به واسطه  مینیست بلکه وی اولا و بالذات امری را به نفس ناطقه افاضه 
 شود.  میمیسر معقولات برای انسان 

توان چنین نتیجه گرفت که آن چه به عنوان اکتساب   مین بخش بیان شد ای بر اساس آنچه در   

نقشی اعدادی در رسیدن انسان به سعادت قصوی  فارابی مطرح است، صرفاً ةیشاند  فضائل در
اشتغال به یشه خود در فضائل نطقی و همچنین اند  دارد. به عبارت دیگر، انسان با به کارگیری

کند تا عقل فعال فیض خود را  صادر   میافعال و ملکات در فضائل خلقی و عملی، زمینه را مهیا 
مطرح شود که هر چند پرسش ن ای  نجاای  شاید در کند و انسان را به مرحله عقل بالفعل برساند.

، اما نقش فضائل نطقی در رسیدن به سعادت قصوی که همان ادراک معقولات است واضح است
ثیر فضائل خلقی)و همچنین عملی( برای رسیدن به سعادت )ولو به نحو أچه توجیهی برای ت

ن نکته نهفته است که فارابی نیاز نفس به بدن جهت ای  درپرسش ن ای  اعدادی( وجود دارد. پاسخ

مند به بدن نیاز داند، بلکه انسان برای رسیدن به کمال ضرورتاً  میاستکمال را یک نیاز عرضی ن

  شود که افعال بدنی که  می( و همین نیاز ضروری موجب 77، ص ةـالفصول المنتزع، همو است)

 جاد فضائل خلقی و عملی در گرو آنهاست از اهمیت کلیدی در سعادت انسان بهره مند شوند.ای

اضافه کردن یک حقیقت وجودی با عنوان عقل فعال در مسیر سعادت انسانی، زمینه را برای   
 -به عنوان دو مفهم کلیدی در فهم ریاست اول مدینه -ه تفسیری فلسفی از وحی و نبوتارائ

 سازد.   هموار می
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 ششم: دین )ملة( بیان کننده عقائد و افعال موصل به سعادت است ةمقدم

فاضله، یا  ةکاملا توجه دارد و معتقد است اکثر اهالی مدین ها میان انسان های فارابی به تفاوت
تعداد دریافت حقایق عقلی فلسفی را ندارند یا به دلیل عادات و اشتغالاتشان درک اس اساساً

و نصوص  ةـکتاب المل؛ 75، ص ةـالمدنی ةـالسیاس، همومطالب فلسفی برایشان مقدور نیست )
ن اکثریت از رسیدن به سعادت محرومند؟ ای ن بدین معناست کهای  ایآ (. اما47 -47، صأخری

ن صورت هدف از خلقت انسان که همان رسیدن به سعادت قصوی ای ا که درچنین نیست چر قطعاً

گردد.  نجاست که ضرورت وجود رئیس اول برای مدینه مشخص میای گردد. در است نقض می
ها توانمندی و فراغت بال در اکتساب فضائل)مخصوصا فضائل نطقی( و  در واقع اگر همه انسان

ند، آنگاه نیازی به رئیس اول نبود. اما چون واقعیت جامعه بالتبع رسیدن به سعادت قصوی را داشت

ن امر است، لذا وجود رهبری که افراد جامعه را به سمت اکتساب فضائل)در حد ای  بشری خلاف
ظرفیت هر فرد( سوق دهد لازم است. با مشخص شدن چرایی نیاز مدینه به رئیس اول، فارابی سه 

.از بین 3.رشد و تربیت اهل مدینه و 2.ایجاد مدینه، 1شمرد:  وظیفه اصلی رئیس اول را چنین بر می

 (. 120، ص ةـالفاضل ةـآراء أهل المدین، هموبردن اختلالات مدینه )

دیگر آن است که رئیس اول به چه نحوی غالب افراد جامعه را که ظرفیت رسیدن به  پرسش   

له ئن مسای  به ةـمل ةی با ارائه نظریکند؟ فاراب  میحدأعلی فضائل را ندارند به سوی سعادت هدایت 

داند.   میدهد. توضیح آنکه فارابی کسب معرفت را دارای دو مقام تصور و تصدیق  پاسخ می
تواند به دو شکل تعقل ذات موضوع باشد و یا تخیل مثال آن. تصدیق نیز یا با برهانی   میتصور 

، ةتحصیل السعاد، هموجدل و خطابه( )اقناعی )مانند  های شود یا از طریق روش  مییقینی حاصل 

کنیم که در   میگوییم از معرفتی بحث   می(. فارابی معتقد است زمانی که از فلسفه سخن 77ص 

شود و نحوه تصدیق به آن بر اساس برهان یقینی است.   میمقام تصور، ذات موضوعِ معرفت تعقل 
یق اقناعی نسبت به آن حاصل شود، اما در مقابل اگر معرفت از طریق تخیل مثال موضوع و تصد

معارف  ةدر حوز ةـن توضیحات نقش ملای  (. با71، ص همانگذارد )  می ةـفارابی نام آن را مل

نظری یا همان اعتقادات مشخص شد. در واقع در مباحث نظری، فلسفه به صورت عقلی و برهانی 

ز طرق اقناعی همان حقایق را بیان به نحو محاکات خیالی و ا ةـپردازد ولی مل  میبه موجود شناسی 

مربوط به عمل  ةکارکرد دیگری نیز در حوز ةـ(. اما در نظر فارابی، مل71 -10ص همان،کند )  می

عقل عملی بیان قواعد کلی ناظر به عمل  ةطور که در مباحث پیشین بیان شد، وظیف دارد. همان
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خارج تحقق یابد باید محدود به  نکه عمل به نحو جزئی درای  موصل به سعادت است، اما برای
قوه تعقل( رخ  یند فکری/ایند برای فیلسوف از طریق رویه )فران فرای  شرایط و قیودی شود،

، جزئیات افعال به نحو مقدّر و مقید به شرائط برای رئیس اول متخیل ةـدهد، اما به واسطه مل  می

(. 47، صو نصوص أخری ةـتاب الملک؛ 112، ص ةـالفاضل ةـآراء أهل المدینشود )فارابی،   می

دهد نقطه ثقل آن، بحث تخیل و محاکات است، به همین دلیل   میبیان شد نشان  ةـآنچه درباره مل

متخیله  ةفارابی داده شود. قو ةیشاند  متخیله در ةنجا توضیحی درباره کارکرد قوای لازم است در

صور  ةن قوه از سویی نگهدارندای  عادی ناطقه. در حالت ةحاسه و قو ةاست واسط میان قو ای قوه
ن قوه توانایی ترکیب صور ای  ناطقه. از طرف دیگر ةمحسوسه است و از سوی دیگر در خدمت قو

ن دو فعالیت )یعنی نگهداری و ای جاد صور جدید را نیز داراست. اما به غیر ازای  محسوسه و
خواب که دو کارکرد اول منتفی است  در ها هم دارد که در اکثر انسان   میترکیب(، کارکرد سو

گری،  گذارد. محاکات یا همان حکایت  مین فعالیت را محاکات ای  دهد. فارابی نام  میرخ 

تواند سایر محسوسات ادراک شده توسط   میهمواره در قالب صور جزئیه است و محکی عنه آن 
آراء ، همونزوعیه و مزاج )قوای حسی باشد، یا حتی کلیات عقلی، و همچنین حالات قوه غاذیه، 

متخیله  ةا محاکات در قویآ د کهیآ  یشپرسش پن ای  (. شاید107 -101، صةـالفاضل ةـأهل المدین

یند دخالت دارد. فارابی در زمینه محاکاتِ ان فرای  گیرد یا امری از بیرون در  میصورت  مستقلاً
سطه افاضه عقل فعال است. عقل فعال ن عمل به واای کند که  میناطقه تصریح  ةناظر به حقایق قو

تواند به   میشود،   مین دو ای  گونه که با افاضه معقولات به عقل نظری و عملی موجب کمال همان

ناطقه را در  ةمتخیله همان دو ساحت قو ةمتخیله نیز متصل شود، چرا که فارابی معتقد است قو ةقو
معقولات نظری در قالب امور محسوس جزئی در ن ارتباط، ای تر داراست. در اثر پایین ای مرتبه

شود. همچنین جزئیات مربوط به معقولات عقل عملی نیز یا به همان صورت   میمتخیله حاضر 
، هماند )یآ شود یا محاکات آن در قالب صور جزئی دیگر به ذهن می  میجزئی خود متخیل 

تنها در  ها ب به اتفاق انسانن سنخ از محاکات برای اکثر قریای  (. فارابی معتقد است112ص
ن توانایی را ای  دهد، اما عده معدودی نیز هستند که به واسطه کمال قوه متخیلشان،  میخواب روی 

دارند که در بیداری نیز، در عین اشتغال متخیله به نگهداری صور و همچنین خدمت به قوه ناطقه، 

از جانب عقل فعال داشته باشد. در  آن را در حالتی نگهدارند که قابلیت دریافت محاکات را
 -اعم از کلیات و موجودات مفارق -چنین شرایطی با افاضه عقل فعال، متخیله محاکاتِ معقولات

ن فرآیند در ای  کند و چون  میو همچنین محاکات جزئیات مربوط به عقل عملی را دریافت 
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شود و در نتیجه فرد اموری   مین متخیلات به قوای محسوسه منتقل ای  دهد،  میحالت بیداری رخ 
از ادراک آن عاجزند. فارابی چنین فردی را  دیگرانکند که   میبیند و ادراک   میرا در خارج 

یند وحی نیز در ان توضیحات معنا و فرای  (. با114 -115، صهمانداند)  میدارای نبوت الهی)نبی( 

 کند:  میحی نیز اشاره نگاه فارابی مشخص گردید. اما وی به یک معنای دیگر از و
ن مرتبه همان است که دیگر بین وی و ای شود که بدین مرتبه برسد،  میبه انسان زمانی وحی    

شود که به   میافاضه  ای ن هنگام از عقل فعال بر عقل منفعل قوهای نباشد ... در ای عقل فعال واسطه
آن را به سمت سعادت سوق داد. پس  توان به تعیین اشیا و افعال پرداخت و همچنین  میآن  ةواسط

 ةـالسیاس، همواز عقل فعال بر عقل منفعل به واسطه عقل مستفاد همان وحی است ) ای چنین افاضه
 14(.71، ص ةـالمدنی

ن بیان از وحی، اتصال فیلسوف کامل با عقل فعال و دریافت معقولات از وی )فلسفه( ای  طبق   

عاقله و  ةبق نظر فارابی تنها انسانی که در اثر کمال قوهم معنای دیگری از وحی است، اما ط
اش متصل به عقل فعال شود و معقولات و متخیلات را از وی دریافت کند متصف به  متخیله

دیگر همان فرشته وحی یا  ای داند، از جنبه  میشود. همچنین آنچه فارابی عقل فعال   میپیامبری 

 (.64، ص نصوص أخریو  ةـکتاب المل، هموروح الأمین است )

داند   مینامیده همان دین به معنای مشهور  ةـدیگر آن که فارابی خود به صراحت آنچه را مل ةنکت  

 (.46، ص همانکه شریعت ناظر به بخش عملی آن است )
فارابی کسی جز پیامبر متصل به  ةیشاند  شود رئیس اول در ن توضیحات مشخص میای  بر اساس  

شد و در نتیجه وجه چند صفت مهم دیگر که فارابی برای رئیس اول تواند با وحی نمی
 گردد: است مشخص می برشمرده

 

 123، ص ةـالفاضل ةـآراء أهل المدین مندی از کمال قوه متخیلة بهره

 قدرت اقناعی بالا و فن بیان قوی
 ةـآراء أهل المدین؛ 57، ص ةـالفصول المنتزع

 127و  126، ص ةـالفاضل

 

وحی، نبوت و دین )به طور خاص شریعت( مسیر فارابی را به کلی از سنت یونان )به  بحث از   
ن سه مبحث نشان از تلاش ای  کند. در واقع وارد کردن  میطور خاص افلاطون و ارسطو( جدا 
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توان فلسفه   میسیاسی وی را  ةبدیع فارابی به منظور جمع میان عقل و نقل دارد، به طوری که فلسف
 15و  16لتبع فلسفه امامت)به معنای شیعی آن( نامید.نبوت و با

 

 نتیجه

سیاسی فارابی،  ةریاست اول مدینه، به عنوان مرکز ثقل فلسف ةشد که نظری ن مقاله نشان دادهای در

مبتنی بر مبانی کلان فلسفی وی است. در واقع نوع نگاه فارابی به نفس انسانی، جایگاه  کاملاً
کننده چرایی نیاز به رئیس اول، و همچنین اکثر  عادت آن، توجیهس ةوجودی و در نتیجه نحو

صفاتی که  ةاست. دربار قریب به اتفاق اوصاف و وظایفی است که وی برای رئیس اول بر شمرده

همگی ناظر به  ها ن ویژگیای ن نکته اهمیت دارد کهای در مقاله آورده نشده است، ذکر
است که در واقع جزء شروط عام حاکم جامعه محسوب رئیس اول   میهای بدنی و نظا توانمندی

 نپرداختیم.  ها ن مقاله بدانای شود و اختصاصی به دیدگاه فارابی ندارد، در نتیجه در می
افلاطون در  ةکه با نظری چشمگیری های رغم شباهت بهفاضله فارابی  ةرئیس اول مدین ةنظری   

لی به هیچ وجه یک تقلید و اقتباس کورکورانه همین زمینه )و در مواردی آراء ارسطو( دارد، و
ن مقاله با مقایسه مبانی فلسفی فارابی با آنچه افلاطون و ارسطو بیان ای شود. در  میمحسوب ن

ترین بحث فلسفه سیاسی خود، یعنی ریاست اول را، مبتنی بر  م، نشان داده شد که وی مهاند کرده

با آراء افلاطون و ارسطو  ای گسترده های رد تفاوتمبانی کلان تر فلسفی خود که در بسیاری موا
دارد بیان کرده است. وجه تمایز اصلی فلسفه سیاسی فارابی از نظریات افلاطون و ارسطو را باید 

یشمند اند در کارکرد ملة)دین( و نبوت در ریاست اول مدینه دانست که فارابی به عنوان یک
 در نظام فلسفی خود کرده است.منسجی آن را داخل  مسلمان به صورت کاملاً

 

 ها یادداشت
1. Political philosophy 
2. Philosophy of society 

 .1371؛ فیاضی، 1312برای نمونه نک: چاوشی، . 3

 .1311برای نمونه نک: صدرا و پرن، . 4

 (، 1370سیاسی فارابی)عنایت و مددی،  ةیشاند البته در مقاله رویارویی افلاطون و ارسطو در. 5

 ه است.شدسیاسی فارابی نیز بررسی  ةثیر ارسطو بر فلسفأت   



  ینهاول مد یسرئ هیبه نظر یدر شکل ده یفاراب یفلسف یمبان                               
__________________________________________________________________________________________ 

891 

891 

891 

 ؛ کرد فیروزجایی و 1312زدی، ای ؛1371؛ حسنی، 1375برای نمونه نک: تقی زاده داوری، . 6
 .1311زاده طبری،  تقی   
( تلاش کرده است تا به 1310یشه فارابی)یوسفیان و علی پور، اند امامت در ةفلسف ةالبته مقال. 7

ن حال، ای حاضر شباهت دارد. با ةن لحاظ به مقالای فارابی بپردازد و از ةیشاند ی امامت درمبان
و همچنین رویکرد فلسفی آن  داردپیش رو جامعیت بیشتری  پژوهشمبانی مطرح شده در 

های ابداعی مبانی  است. به علاوه توجه به جنبه تر و مبانی فلسفی با تفصیل بیشتری بیان شده قوی
 رو است. مقاله پیش های در مقایسه با افلاطون و ارسطو، از دیگر ممیزه فارابی

 ، إثبات المفارقاتبرای تصریح فارابی به تکثر نفوس به عدد اشخاص انسانی نک: فارابی، . 7

 .2ص   

رسد   می، البته به نظر 25، ص ةتحصیل السعادبرای دسته بندی چهارگانه فضائل نک: فارابی، . 1

از طریق ( ناظر به تحقق خارجی بخشیدن به افعالی باشدکه ةـصناعات عملیفضیلت عملی)

، که در نتیجه در تقسیم بندی بیان شده اند فضیلت فکری برای رسیدن به سعادت استنباط شده

 (.11-12بدان تصریح نشده است )نک: همان، ص

واقع در حکمت تعقل نزد فارابی معنای خاص خود را دارد و مکمل حکمت عملی است. در . 10
تعقل مبتنی بر همان احکام  ةشود، ولی قو ها به صورت کلی مشخص می علمی، باید و نباید

بیشتر نک.  ةکند )برای مطالع کلی، فعل خاص و جزئی که باید بدان عمل شود را مشخص می

 (.60، صةـالفاضل ةـآراء أهل المدین

   میهمان اراده است، ولی نسبت به عل ست که منشأا  میمقدمیت علم بر اراده مربوط به عل. 11

 که منشأیت برای آن ندارد اراده مقدم بر علم است.    

 .16، ص ةتحصیل السعادقوی در رئیس اول همچنین نک. : فارابی،  ةلزوم اراد ةدربار. 12

یشه ارسطو متفاوت اند با عقل فعال در  میباید توجه داشت که عقل فعال در سنت فلسفه اسلا. 13

باشد و در مقابل عقل   میست در نظام فکری ارسطو عقل فعال یکی از مراتب عقل انسانی ا
 (.25-10آ  430، مجموعه آثارمنفعل قرار دارد )ارسطو، 

(، 71ص، ةـالمدنی ةـالسیاسن عبارت و برخی بیانات دیگر )برای نمونه نک: فارابی، ای در. 14

رای اشاره به کمال نهایی نفس ناطقه استفاده فارابی از اصطلاح عقل مستفاد و نه بالفعل ب

ن سنخ بیانات و مواردی که مرحله بعد از عقل ای رسد تعارضی میان  میکند. به نظر   می
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 -102، صةـالفاضل ةـآراء أهل المدین، هموداند) برای نمونه نک:   میهیولانی را عقل بالفعل 

ان کننده شکل کامل و تام عقل بالفعل توان بی  می( نباشد، بلکه مرحله عقل مستفاد را 101
 دانست.

 .24، ص 1314زدی، ای ن زمینه نک:ای برای مطالعه بیشتر در. 15

توان به رویکردی اشاره کرد که آن نیز به  ن شش مبنای مهم فلسفی نزد فارابی، میای در کنار. 16
ن ای است. هثیر داشتأت -ولو به نحو غیر مستقیم -گیری نظریه ریاست اول نوعی در شکل

انگارانه با صبغه علّی است که در سرتاسر متافیزیک و  رویکرد در واقع همان نگاه وحدت
مدنی فارابی برگرفته از وجودشناسی و  ةوجودشناسی فارابی جریان دارد. از آنجا که فلسف

و  ةـالفاضل ةینـآراء أهل المدتقدم مباحث وجودی در کتبی مانند -جهان شناسی وی است

ن نوع نگاه به علم مدنی وی نیز ای در نتیجه -دعاستان ای خود گواهی بر ةـالمدنی ةـالسیاس

 موجودات نهایتاً ةوجودشناسی، هم ةن نگاه وحدت گرا، در حوزای است. بر اساس منتقل شده

گردند. فارابی از همین مدل در فلسفه سیاسی خود استفاده کرده   میبه یک علت اولی منتهی 
که رئیس اول برای مدینه به مانند سبب اول برای سایر موجودات است  کند و تصریح می
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